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 ما می گوئیم:

« شرائط به قیود موضوع برر مرگ درردد   »اینکه  زچنانکه خواهیم دید مرحوم نائینی، در مقدمه سوم، ا

بهره می گیرد ولی چون در همان جا امام می فرمایند، حتی اگر این را هم نگوئیم، مقدمه سوم ایشان قابل   

 جریان است، لذا این مقدمه دوم را لازم نمی دانند.

 

 بر مقدمه سوّم مرحوم نائینی: اشکال امام

 این مقدمه که امام می نویسند:

 1 «التگ هگ من أهمّ المقدّمات و علیها يدور رحى الترتّب، و إن ظن المستدلّ أنّها غیر مهمةّ.»

 توسط امام چنین تقریر شده است:

 المضیّق على قسمین: الواجب أنّ و هگ»

ال الانقضاء، كالقصاص و الحدود، فإنّ القصاص مترتبّ ء شرطا للتكلیف بلحاظ حقسم أخذ فیه الشگ

 على مضگّ القتل و انقضائه و لو آنا ما.

ء شرطا بلحاظ حال وجوده، فیثبت التكلیف مقارنا لوجود الشرر،، و لا يتوقّرف   و قسم أخذ فیه الشگ

ب الواجبرات  ثبوته على انقضائه، بل يتحّد زمان وجود الشر، و زمان التكلیف و زمان الامتثال كأغل

 المضیّقة كالصوم.

رجروع كرلّ شرر، إلرى      ففگ مثله يستحیل تخلّف التكلیف عن الشر، و لو آنا ما، لمرا عرفرت مرن   

الموضوع، و نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلةّ إلى المعلول، فلازم التخلّف: إمّا عردم موضروعیةّ   

 ما فرض موضوعا للحكم، أو تخلّف الحكم عن موضوعه.

ستحیل تخلّف زمان الامتثال عرن التكلیرف، ّنّ التكلیرف يقتضرگ الامتثرال، فاسربة اقتضراء        و كذا ي

 التكلیف للحركة كاسبة اقتضاء حركة الید لحركة المفتاح.

 نعم الفرق بین المقام و العلل التكويایةّ هو دخل العلم و الإرادة فگ الامتثال، دون العلل التكويایةّ.

هو أن لا يتخلّف التكلیف عن الشر، و لا الامتثال عن التكلیف زمانا، برل  و بالجملة: مقتضى البرهان 
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 1.«يتقارنان فگ الزمان و إن كان بیاهما تقدّم و تأخرّ رتبیّان

 توضیح:

 تکلیف مضیق دو نوع است: .1

نوع اول آن دسته از تکالیف مضیّق هستند که باید شرط منقضی شود تا تکلیف پدید آید مث  قصلاص   .2

ت  تمام شود تا حکم قصاص مستقر شود( و نوع دوم آن دسته از  تکالیف هستند کله وقتلی   )که باید ق

شرط موجود شد )بدون اینکه نیاز به انقضاء آن باشد( تکلیف ثابت است ]ما می گوئیم: قصلاص حلق    

 اولیاء دم است و مراد از قصاص در اینجا، ظاهراً وجوب اجرای قصاص بر حاکم است[

 صوم و روز رمضان( زمان وجود شرط و زمان تکلیف متحد هستند. در دسته دوم )مث  .3

در نوع دوّم، تخلف تکلیف از شرط ولو آناماً محال است، چراکه شرط بله موولوع بلر ملی گلردد و       .4

موووع برای حکم مث  عل ت برای معلول است و لذا اگر تخل ف صورت پذیرذ یلا موولوع، موولوع    

 کرده است.نیست و یا حکم از موووع خود تخل ف 

در این نوع همچنین زمان امتثال از زمان پیدایش تکلیف تخل ف نمی کند ]پل  از لحهله وللوع فجلر      .5

شرط حاص  است، تکلیف ثابت است و امتثال هم شروع شده است[ و نسبت امتثال با تکلیف هم مث  

 نسبت حرکت دست و حرکت کلید است که هم زمان است.

نی آن است که در علل  تکلوینی عللم و اراده دخیل  نیسلتند وللی در       البته فرق مقام ما با عل  تکوی .6

 تکالیف، امتثال با علم و اراده است.

 

سپ  اشاره می کنند که با توجه به این مقدمه است که مرحوم نلائینی بله اشلکالات مهملی      حضرت امام

 جواب می دهند:

 ثمّ شرع فگ الإشكال و الجواب إلى أن قال:»

 إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الإشكالات فگ المقام:
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 ماها: أنهّ يتوقّف صحةّ الخطاب الترتبّگ على صحةّ الواجب المعلّق.

و أجاب عاه: بأنّ ذلك مباگّ على مباى فاسد، و هو لزوم تأخرّ زمان الامتثال عن اّمر. و قد عرفرت  

 فساده.

صیان اّهمّ لزم خروج المقام عن الترتّب، و لو كران  و ماها: أنّ خطاب المهمّ لو كان مشروطا بافس ع

 لزم اّمر بالجمع بین الضدّين، و هو محال. -يعصى أي كون المكلّف ممّن -مشروطا بعاوان انتزاعگ

و أجاب عاه: بأنّا نختار الشقّ اّوّل، و توهّم استلزامه تأخرّ طلب المهرمّ عرن عصریان اّمرر براّهمّ      

القول بلزوم تأخرّ الخطاب عن شرطه، و أمّا على ما حقّقااه مرن مقارنرة الخطراب    زمانا إنّما يتمّ على 

لوجود شرطه، فلا بدّ من فعلیةّ خطاب المهمّ فگ زمان عصیان خطاب اّهمّ بلا تقردّم و ترأخرّ بیاهمرا    

 خارجا.

ب بالمعصریة  أو نختار الشقّ الثانگ، و لا يلزم ماه طلب الجمع بین الضدّين، بداهرة أنّ عاروان المتعقّر   

إنّما ياتزع من المكلّف بلحاظ تحقّق عصیانه فگ ظرفه المتأخرّ، فإذا فرض وجود المعصیة فگ ظرفهرا  

و كون التعقّب بها شرطا لخطاب المهمّ، يكون الحال فیه بعیاه الحالّ فگ فرض كرون نفرس العصریان    

 شرطا لطلب المهمّ.

ادم لشر، خطاب المهمّ، فكیف يمكن أن يكون و بالجملة: فرض تحقّق امتثال طلب اّهمّ فگ ظرفه ه

 1.«المهمّ مطلوبا فگ ظرف وجود اّهمّ، لیرجع اّمر إلى طلب الجمع بین الضدّين
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